
وقتی به 
گزارش های امنیت 
سرمایه گذاری که 
مرکز پژوهش های 
مجلس و نهادهای 
رسمی دیگر منتشر 

می کنند مراجعه 
می کنیم، خیلی 
عریان و شفاف 

گفته اند که با کمال 
تأسف به ویژه در 

دوره سال های 
۱۴۰۰به بعد 

بالاترین رتبه عنصر 
القاکننده احساس 

بی ثباتی و ناامنی 
برای بازیگران 

اقتصادی شکاف 
وحشتناک میان قول 
و فعل مسئولان قوه 

مجریه است

در بودجه ای که 
برای سال ۱۴۰۳ 

تدارک دیده شده 
به جای کاهش فقر 

و ارتقای کیفیت 
زندگی مردم مسیر 

معکوسی درنظر 
گرفته شده است 

و این بودجه به طرز 
کم سابقه ای از 

ظرفیت های فقرزایی 
برخوردار است. 
با توجه به اندازه 
به طرز بی سابقه 

افزایش یافته جمعیت 
فقیران و افزایش 
معنی دار شکاف 

فقر و شدت فقر، 
آنچه که در سند 

لایحه بودجه ۱۴۰۳ 
درنظر گرفته شده 
هیچ تناسبی با یک 

بودجه ای که از 
طریق توانمندسازی 
ملت برای مشارکت 
فعال و مؤثر آنها در 

سرنوشت سیاسی 
و اقتصادی شان 

بسترسازی کند، 
ردی مشاهده 

نمی کنیم

 فرآیند اصلاح ناترازی مالی 
صنعت برق آغاز شده است

پیرو انتشار مطلبی با عنوان »سرکوب قیمت و ناترازی برقی« 
مــورخ 10 اردیبهشــت در آن رســانه وزین، ضمن تشــکر از 
پرداختن به این چالش صنعت برق و درخواست برای پیگیری 
آن از طریق مجلس شــورای اسلامی و نهادهای تصمیم گیر 
در این خصوص، توضیح ذیل به منظور تکمیل مطلب ارسال 

می گردد.
1- در تکمیل مطالب منتشرشــده، تصریح می گردد که 
ناترازی تولید و مصرف برق، ریشه در ناترازی های مالی دارد که 
به منظور اصلاح فرایند نادرست، از ابتدای سال جاری و در پی 
دستور وزیر محترم نیرو، روند اصلاح جریان مالی صنعت برق با 
هدف توقف موتور تولید بدهی این صنعت بزرگ، که خدمات 
آن اکنون با حیات و زندگی انسان گره خورده است، آغاز شد. در 
قالب این طرح با استقلال مالی شرکت های توزیع، مسئولیت 
این شرکت ها را در قبال وصول مطالبات و خرید برق برای تامین 
نیاز مصرف برق مشترکان بیشتر می شود به گونه ای که با اجرای 
این طرح علاوه بر حساب مربوط به بهره برداری، حقوق پرسنل 
و هزینه های جاری، شرکت های توزیع از حساب های وکالتی 
خرید برق برخوردار می شوند که می توانند حداقل ٦٠ درصد 
برق مورد نیــاز را از طریق بورس انــرژی یا معاملات دوجانبه 
خریداری کنند. اگر مشارکت هر چه بیشتر در فروش انرژی در 
بازار بورس که می تواند به دریافت نقدی بلافاصله صورتحساب 
منجر شــود را با بازاری که در آن شــرایط فــروش نقدی وجود 
ندارد، مقایسه کنیم درخواهیم یافت که روند تسویه برق فروخته 
شده توسط نیروگاه ها در شرایط پیشین گاه تا ماه ها به طول 
می انجامید این درحالی است که با اجرای طرح اصلاح مالی 
صنعت برق، روند تســویه برق خریداری شده از نیروگاه ها در 

بورس به صورت روزانه انجام می شود.
2- در ماده 4 این قانون آمده است که »صنایع انرژی بر با 
هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، 
حداقل ۹000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه 
و پنج درصــد )۵۵%( و 1000 مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر و 
پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور 
احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در 
شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق 
وزارت نیرو قرار می گیرد«. در راستای اجرای این قانون نیز در 
سال 1402، 870 مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ احداث 
شد و پیش بینی می شود در سال 1403، ظرفیت نیروگاه های 
احداث شده توسط صنایع به 2 هزار مگاوات برسد؛ قوانینی 
که در صورت تحقق کامل قطعاً به حداقل کردن ناترازی برق و 

توسعه سرمایه گذاری در این بخش منجر خواهد شد. 
3- براســاس ماده 3 قانون مانع زدایی از توســعه صنعت 
برق، تعرفه صنایع انرژی بر اصلاح و پیش بینی شد که به طور 
متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل 
متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی )ECA( به علاوه هزینه 
ترانزیت و سوخت نیروگاهی محاسبه شود که البته هنوز فاصله 
زیادی تا اصلاح قیمت ها در این بخش وجود دارد. همچنین 
در کنــار همه این تمهیدات، در روزهای پایانی ســال 1402، 
٣٠ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به صنعت برق اختصاص 
یافت که به واسطه آن یک سوم مطالبات بخش خصوصی از این 
صنعت، تسویه می شود. همچنین مدیرعامل شرکت توانیر ابراز 
امیدواری کرده اســت با برنامه ریزی ها، در سال 1403 موتور 
تولید بدهی در صنعت برق متوقف شود و روند اقتصادی این 
صنعت به گونه ای پیش رود که ناترازی های برق و موانع توسعه 

ظرفیت های تولید و انتقال برق از بین برود.
4- هم اکنون وزارت نیرو به دلیل رعایت حال مشــترکان و 
هموطنان عزیز، سیاســت خود را بیشتر به سمت برنامه های 
تشــویقی ســوق داده اســت به طوری که این سیاست باعث 
شد در دو ســال گذشته مشترکان با کاهش مصرف نه  تنها از 
تخفیف در قیمت قبوض و قبض برق رایگان بهره مند شوند، 
بلکه با آن بــه حداقل کردن ناترازی ها و پایداری شــبکه برق 
کمک کنند. آمارها نیز گویای موفقیت این سیاست تشویقی 
است، به طوری که برای نخستین بار در تابستان 1402، انرژی 
تحویلی به صنایع از مصرف برق در بخش خانگی پیشی گرفت. 
البته وزارت نیرو در کنار همه برنامه هایی که برای حداقل کردن 
ناترازی برق در کشور همچون افزایش ظرفیت تولید برق کشور 
آن هم به دو طریق احداث نیروگاه های جدید و ارتقای ظرفیت 
نیروگاه های موجود در دستور کار دارد و در عین حال به منظور 
مدیریت بر مصارف مشترکان پرمصرف از ابزارهای هوشمند و 
شیوه های مدرن نیز بهره گرفته است. در این خصوص یادآور 
می شود که حدود 2۵ درصد از مشترکان 44 درصد از مجموع 

برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده اند. 
در این زمینه مدنظر است که  برای اصلاح تعرفه های برق 
گام های مؤثری برداشته و قرار است برق بسیار پرمصرف ها با 
قیمت برق نیروگاه های تجدیدپذیر محاســبه شود. افزون بر 
آن تعرفه های مصرف برای مشترکان پلکانی است. با توجه به 
اصلاحات انجام شــده در تعرفه های برق، پلکان ها به گونه ای 
طراحی شده است که سبب ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف 
برق شود به عنوان مثال، اگر مصرف مشترکی 2۵0 کیلووات 
ساعت در ماه باشــد، باید 23 هزار و 7۵0 تومان بپردازد، ولی 
اگر مشترکی هزار و 2۵0 کیلووات ساعت در ماه یعنی ۵ برابر 
مصرف کند، باید یک میلیون و 300 هزار تومان یعنی 70 برابر 
بپردازد و این اختلاف رفته رفته افزایش می یابد. در ماه های گرم 
سال نیز با توجه به نصب تجهیزات هوشمند برای پرمصرف ها، 

مصرف آن ها محدود خواهد شد.
پاسخ هم میهن: دولت سیزدهم از سال 1400 اقدام به اعمال 
سیاست هایی مانند افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف کرده 
است. همچنین، از همان سال ها و حتی در دولت های پیشین 
هم مسئولان درباره ضرورت واقعی سازی قیمت برق سخنانی 
گفته بودند. اما ای کاش متولیــان وزارت نیرو توضیح دهند که 
نتیجه ملموس و قابل درک هر یک از این اقدامات دقیقاً چیست؟
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آنها در حد نصاب رعایت نمی شــود و بی شــمار جهت گیری و 
تصمیمات و الگوهای تخصیص منابــع را می توان دید که در 

جهت عکس آن حرکت می کند.
Ó  لطفــاً بــا جزئیــات بیشــتری توضیــح دهیــد. چه 

بخش هایی از بودجه می تواند پیــام عدم حضور مردم 
در اقتصاد را تشدید کند؟ به طور مثال، تخصیص منابع 
بودجه به ســمت ایجاد انگیزه بــرای فعالان اقتصادی 

رفته است؟
ابتدا این نکته را اشــاره کنم که مثلًا اگر مســئله مشارکت 
مورد توجه جدی نظام تصمیم گیری اساسی کشور قرار بگیرد، 
ما باید در سیستم تبلیغاتی و رسانه های حکومتی شاهد این 
باشــیم که بحث های عالمانه، غیرشــعاری و غیرسیاست زده 
درباره مفهوم مشــارکت، پایه نظری مشــارکت و شاخص های 
عالمانه سنج کارنامه در دســتور کار قرار بگیرد. شخصاً تا این 
لحظه مطلقاً چنین چیزی را مشاهده نکرده ام ولی به آنهایی 
کــه می خواهند در این زمینه صادقانــه کار کنند، باید عرض 
کنم که از دیدگاه اندیشــه توســعه هیچ مســئله ای به اندازه 
مشــارکت برای توسعه ملی سرنوشت ســاز نیست. منتهی از 
جنبه مفهومی باید حواس همه ما جمع باشد که مشارکت ادا 
درآوردن و ظاهرسازی نیست، بلکه مشارکت به لحاظ مفهومی 
به معنای درگیر حداکثری ســرمایه های انســانی کشور، هم 
در تصمیم گیــری، هــم در اجرا و هــم در توزیع منافع حاصل 
از مشــارکت در ســطح ملی باشــیم اما شــما می بینید که در 
هیچ کدام از این سه حیطه هیچ ردی از برخورد عالمانه با این 

مسئله در کل ساختار قدرت مشاهده نمی شود. 
طبیعتاً هر چقدر در این ســه محور وارد جزئیات بیشتری 
شــویم تعارض بیــن قول و فعل کســانی کــه می خواهند به 
ایــن مســئله اهمیت بدهنــد به صــورت عریان تــری خود را 
نشــان می دهــد. از نظــر پایه های تئــوری مشــارکت فراگیر 
مردم در سرنوشــت سیاســی و اقتصادی، شاهد این هستیم 
کــه ابتدایی ترین لازمه این مســئله شــفافیت در فرآیندهای 
تصمیم گیری و تخصیص منابع اســت، از این زاویه اگر آنطور 
که در اقتصاد سیاســی توسعه گفته می شــود که بودجه های 
ســالانه آیینه صــدق ورزی حکومت با مردم اســت، ملاحظه 
می فرمایید که وقتــی به بخش مهمی از اقداماتی که در واقع 
جســته و گریخته سطوحی از شفافیت را به همراه داشتند در 
بودجه ســال 1403 حذف کرده اند و اساســاً امــکان ارزیابی 
عملکرد دستگاه ها را به رغم الزام های قانونی که وجود داشته 
گرفته اند. همچنین تفکیک امور و فصول از یکدیگر را حذف 
کرده اند و به این ترتیب باب سنجه های عملکردی را بسته اند، 
این مسئله شرح و تفسیر می طلبد اما به اشاره عرض می کنم 
براســاس قانون دولت موظف است موقع تقدیم لایحه بودجه 
دقیقاً گزارش کند که انتظار دارد با این همه منابع بی شــمار 
ارزی و ریالی که مجــوز آن را برای هزینه کرد دریافت می کند، 
چه کارنامه ای رقم زده شود، درحالی که می بینید دولت فعلی 
و دولت های قبلی اصلًا چنین کاری را انجام ندادند، بنابراین 
حتی نازل ترین سطح اندیشه ای بودجه را که در آن با مقیاس 
ســطح خرد به عنوان ســند دخل و خرج یک اَبَربنگاه در نظر 
می گیریم، می بینیم ارائه پیوست های کارشناسی معطوف به 
جهت گیری ها و تخصیص منابع به کلی متوقف شده است و 
ما با یک بحران فزاینده و فاجعه ســاز ارقام فرابودجه ای روبه رو 
هســتیم که شــفافیت و قابلیت ارزیابی را از بین می برد مانند 
اعــداد و ارقام مربوط به هدفمنــدی یارانه ها که حدود نزدیک 
به 30 درصد کل منابع عمومی را شــامل می شــود و در جمع 
منابع عمومی نیســت و یا مثلًا 137 هزار میلیارد تومان نفت 
خام و میعانات در اختیار اشــخاص برای تامین منابع ســتاد 
کل نیروهای مســلح در بند »ب« تبصره 4 در سرجمع منابع 
عمومی قرار نــدارد و آن حواله های 20 هــزار میلیارد تومانی 
تخصیص قیر به دستگاه های اجرایی از کانال بند »س« تبصره 
7 در سرجمع منابع عمومی نیســت و پرشمار موارد دیگر که 
بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان می شــود، نشان دهنده این 
اســت که ما لازمه کلیــدی و بنیادی مشــارکت پذیری یعنی 
اهتمام به شــفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص 
منابع را که نداریم، هیچ، بلکه تا آنجا که توانسته اند در جهت 

خلاف آن عمل کرده اند. 
دقیقاً مانند این مسئله بعد از اینکه درباره مفهوم مشارکت، 
تکلیف ما روشن شود درباره پایه نظری نیز روشن خواهد شد، 
مثلًا در آنجا گفته می شود که در سطح سیاسی، حکومتی که 
مردم را در سرنوشت سیاســی و اقتصادی مشارکت می دهد، 
حکومتی است که یک برنامه ارتقای کیفیت دیوان سالاری را 
دنبال می کند و یک برنامه شایسته گزینی و حذف روابط رانتی 
و باندی و فاســد را در گزینش افراد و اختصاص صندلی های 
مدیریتی به افراد در دســتور کار قــرار می دهد، همینطور در 
سطح سیاســی یک بســتری برای ســازمان یابی مردم برای 
آنکه هم مشــارکت ســازمان یافته و هم نظارت ســازمان یافته 
انجام دهنــد، ایجاد می کند. وقتی هیچ کــدام از اینها وجود 
ندارد و در بســیاری از موارد دقیقاً در جهت عکس آن حرکت 
می کنند و قائل به این نیستند که در اندیشه توسعه گفته شده 
مشارکت سیاســی مردم بر مشــارکت اقتصادی تقدم دارد؛ و 
کیفیت مشارکت سیاسی است که چشم انداز کیفیت مشارکت 
اقتصادی را فراهم می کند، به وضوح می بینیم که نه بحث های 
بنیادی، راهگشا و اعتلا بخش در این زمینه در دستور کار قرار 
دارد و نه عملًا شاهد این هستیم که کوچکترین کاری در این 

زمینه ها صورت بگیرد. با کمال تأســف مسیر طی  شده مسیر 
معکوس بوده است.

Ó  اساساً برای ایجاد مشارکت مردم و رشد سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی در اقتصاد چه لوازمی در بودجه لازم 

است دیده شود؟
مثلًا فرض بفرمایید اگر ساختار قدرت عالمانه مطلع باشد 
که در بحث مشارکت با تقدم مشارکت سیاسی روبه رو هستیم 
و وقتی کارنامه مشــارکت مــردم در دور دوم انتخابات مجلس 
آشــکار شــد و با عدم تمایل مردم به مشــارکت در سرنوشــت 
سیاســی خودشان روبه رو هســتیم، حداقل انتظار این است 
که شــاهد بحث هــای آسیب شــناختی جــدی در این زمینه 
باشــیم و رگه هایــی از ابــراز اراده ای برای برطــرف کردن این 
ســوءتفاهم های خیلی بزرگ و بی اعتمادی های نگران کننده 
که میان مردم و حکومت است را مشاهده کنیم. من به عنوان 
پژوهشگر علاقه مند به توسعه و بسیار نگران نسبت به سرنوشت 
کشور، تا این لحظه کوچکترین ردی از اراده و تمایل مشاهده 
نکــرده ام. همین طور کــه ملاحظــه می فرماییــد این بحث 
می تواند خیلی مبسوط تر در حیطه مشارکت اقتصادی و لوازم 
آن مطرح شود. برای کشوری که به طرز فاجعه آمیزی با سقوط 
انگیزه های ســرمایه گذاری مولد، هم در سطح دولت و هم در 
ســطح بخش خصوصی روبه رو است، به شــدت نیازمند این 
هستیم که ببینیم کدام لوازم نیازمند ایجاد حس اعتماد برای 

سرمایه گذاری مولد است. 
بــا وجود تجربــه 3۵ ســاله در زمینه ضدانگیزشــی بودن 
بی ثباتی هــای اقتصــاد کلان و ناامن ســازی فضــای کلان 
اقتصاد، وقتی به گزارش های امنیت ســرمایه گذاری که مرکز 
پژوهش های مجلس و نهادهای رسمی دیگر منتشر می کنند 
مراجعه می کنیم، خیلی عریان و شــفاف گفته اند که با کمال 
تأســف به ویژه در دوره ســال های 1400به بعــد بالاترین رتبه 
عنصر القاکننده احســاس بی ثباتی و ناامنــی برای بازیگران 
اقتصادی شکاف وحشــتناک میان قول و فعل مسئولان قوه 

مجریه است. 
مــا هرگز ندیدیــم کوچکتریــن اراده ای بــرای واکاوی این 
مســئله مشــاهده شــود اما دیده ایم که به طرز شگفت انگیز 
فحاشــی به مرکــز پژوهش های مجلس از ســوی مســئولان 
گرامی قوه مجریه در دســتور کار قرار گرفته اســت، و آنچه که 
مســئله را به غایت شگفت انگیزتر می کند این است که برخی 
بــه اصطلاح نماینــدگان مجلس هم در این فحاشــی به یک 
نهاد پژوهشــی حرکت می کنند. چرا واقعاً در این زمینه آقای 
رئیس جمهور شرافتمندانه و مسئولانه مداخله مؤثر نمی کند؟ 
چرا آقای رئیس مجلس در این زمینه مداخله مؤثر نمی کند؟ 
شــیوه مطرح کردن انتقادات نســبت به طــرز عمل یک نهاد 
پژوهشی، فحاشی و برچسب زنی و تهدید و ارعاب نیست بلکه 
شیوه اصولی این است که دقیقاً و به طور مشخص بگویند که 
در کــدام گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس چه خطاهایی از 
نظر اعتبار داده های مورد استفاده رخ داده، یا چه خطاهایی 
از لحاظ مبانی نظری مورد اســتفاده برای تحلیل رخ داده و یا 
چه خطاهای تکنیک های سنجش و اندازه گیری اتفاق افتاده 
است. اگر واقعاً چنین شیوه ای از نقد مرکز پژوهش های مجلس 
مشاهده می کردیم خیلی امیدوارکننده بود اما وقتی می بینیم 
به جای آن، فحاشی و اهانت و پرونده سازی و تهدید و ارعاب در 
دستورکار قرار دارد، بحث بر سرآن است که آن ساختار قدرتی 
که بــا عناصر و اجزای اندیشــه ای درون خود اینگونه برخورد 
می کند می خواهد با برخوردهای عالمانه و انتقادی اهل نظر 
در بیرون از ساختار حکومت به ویژه دانشگاهی ها و پژوهشگران 
مستقل چگونه برخورد کند؟ همانطور که ملاحظه می فرمایید 
اینها هر کــدام ماجراهایی دارد که انصافــاً به عنوان هدیه ای 
برای آن گروه از کارگزاران حکومتی که می خواهند صادقانه، 
مشارکت مردم در سرنوشــت اقتصادی و سیاسی خودشان را 
بسترسازی و عملیاتی کنند در نظر گرفته شود توصیه می کنم. 
بــا توجه به اینکه هنــوز 10 ماه تا پایان ســال باقی مانده 
اســت، ذره ای صداقت و برخــورد عالمانــه و برخورد مبتنی 
بــر حداقل های اخــلاق سیاســی را در این زمینه مشــاهده 
نمی کنیم، درحالی که اگر چنین اتفاقی می افتاد من به عنوان 
یک پژوهشــگر توســعه می توانم به آنها معجزه های مشارکت 
مــردم در سرنوشــت سیاســی و اقتصادی شــان را از دریچه 
اندیشــه توســعه توضیح دهم و به آنها بگویم که خیلی متغیر 
مهمی مورد توجه آنها قرار گرفته چراکه برجسته ترین متفکران 
توسعه تصریح می کنند که به لحاظ تئوریک هرقدر که سطح 
مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان کارآمدتر 
و صادقانه تر و عالمانه تر تعریف شود، شاهد کاهش حداکثری 
نااطمینانی ها و بی ثباتی ها خواهیم بود و شاهد هویت جمعی 
بخشیدن و یکپارچه سازی ذخیره دانایی بومی برای ساختن 
نهادهای باکیفیت و متوقف کردن کژکاردی سیستمی ساختار 
نهــادی موجود خواهیــم بود و شــاهد این خواهیــم بود که 
ظرفیت های توانمند ملی در مهار شوک های نامطلوب حداکثر 
شده و در یک بستری که مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم را 
آماده می کند شاهد دستاوردهای توزیعی بهتر نظم سیاسی و 
اقتصادی و عادلانه شــدن توزیع قدرت و ثروت خواهیم شد. 
این همان چیزی است که از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام 
اسمیت و کتاب او با عنوان معجزه همکاری برای تحقق توسعه 
مطرح شده است؛ چیزی که واقعاً ما در این زمینه جز حسرت 

و آه نداریم. 

Ó  ویژگی های بودجه 1403 به لحاظ تخصیص منابع در 
جهت نزدیک شدن به شعار سال را چگونه می بینید؟

در بودجــه ای که برای ســال 1403 تدارک دیده شــده به 
جای کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی مردم مسیر معکوسی 
درنظر گرفته شــده اســت و این بودجه به طرز کم سابقه ای از 
ظرفیت های فقرزایی برخوردار است. با توجه به اندازه به طرز 
بی ســابقه افزایش یافته جمعیت فقیــران و افزایش معنی دار 
شکاف فقر و شدت فقر، آنچه که در سند لایحه بودجه 1403 
درنظر گرفته شــده هیچ تناسبی با یک بودجه ای که از طریق 
توانمندسازی ملت برای مشارکت فعال و مؤثر آنها در سرنوشت 
سیاســی و اقتصادی شــان بسترســازی کند، ردی مشاهده 
نمی کنم. از همه تکان دهنده تر و بیشتر شایسته هشدار دادن، 
مسئله روندهای فاجعه آمیز سقوطِ نسبتِ هزینه های بودجه 
عمومی به تولید ناخالص داخلی اســت. من همه کسانی که 
در درون ســاختار قدرت به معرفت توسعه در سطوح حداقلی 
مجهز هســتند را دعوت می کنم کتاب »خشــونت و مرزهای 
اجتماعی« که توسط سه نفر از برجسته ترین متفکران توسعه 
در قرن بیست ویکم نوشــته شده و به فارسی نیز ترجمه شده 
و چندیــن بار نیز تجدید چاپ شــده را بخوانند؛ در این کتاب 
به وضوح گفته شده که کوچک سازی مداخله های حاکمیتی 
دولت به معنای طفره رفتن حکومت از مســئولیت های خود 
درباره آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن مردم و زیرساخت های 
فیزیکــی و عمرانــی مورد نیاز مــردم برای مشــارکت فعال در 
سرنوشت اقتصادی، یک فاجعه بزرگ و یک اقدام ضدتوسعه 
اســت. برای اینکه با عدد و رقم از شدت شکنندگی حکومت 
از ناحیه این غفلت بزرگ در بودجه سال 1403 آگاهی داشته 
باشید، عنوان می کنم که در صفحه 20۶ این کتاب گفته شده 
در ثروتمندترین کشــورهای جهان، نسبتِ بودجه عمومی به 

تولید ناخالص داخلی، به طور متوسط ۵3 درصد است. 
داده تکان دهنــده دیگری که در این کتاب ذکر شــده این 
اســت که کشــورهایی که درآمد ســرانه آنها بین ۵ تــا 10 هزار 
دلار اســت نســبت G بــه GDP آنها حــدود 33 درصد اســت 
و حتی کشــورهایی کــه به طــرز فاجعه آمیزی به شــدت فقیر 
هســتند و درآمد ســرانه آنها بین 2 تا ۵ هزار دلار اســت به طور 
میانگین اندازه مســئولیت پذیری حکومت در آنها با شــاخص 
نســبت بودجه عمومی بــه تولید ناخالص داخلــی 27 درصد 
اســت، درحالی که به عدد و رقم های کلــی بودجه 1403 نگاه 
می کنیم می بنیم که این شــاخص تا اندازه کمتر از 10 درصد 
سقوط کرده اســت و اگر کسی اهل دقت نظرهای استراتژیک 
در مورد حیاتی ترین مسائل سرنوشت ساز کشور باشد، می تواند 
درک کند که مسئولیت گریزی نظام وار در زمینه امور حاکمیتی 
چقدر برای امنیــت ملی ما خطرناک اســت. اگر تحت عنوان 
ســالی که به مشــارکت اهمیت داده شــده، فقط این شاخص 
به شکل شایســته ای مورد ارزیابی آسیب شناختی قرار بگیرد، 
حکومت و به ویژه ســران قوا باید شرافتمندانه و صادقانه تعهد 
دهند که ســقوط مسئولیت پذیری حکومت در امور حاکمیتی 
با چســب وحدت بخش و امنیت ساز ملی را ریشه یابی کرده و از 
اهل خرد و دانایی استمداد کنند تا خطاها اصلاح شود، در این 
صورت من با اطمینان عرض می کنم که مسیر انحطاط کشور 
متوقف شــده و بابی برای اعتلا باز خواهد شد. انصافاً اگر فقط 
از این دریچه اصلاحی صورت پذیــرد و در کنار آن یک ارزیابی 
آسیب شــناختی درباره روندهای پیش بینی شده ضداشتغال 
مولد در لایحه بودجه 1403شود ما می توانیم شاهد شکوفایی 
چشــمگیر اقتصاد ملی در این سال باشــیم اما اگر آنچه که در 
این دو ماه اخیر مشــاهده کردیم که اصحاب قــدرت در قوای 
ســه گانه کمترین اعتنا به این واقعیت ها دارند و با کمال تأسف 
به ویژه در ســطوحی از مسئولان قوه مجریه شاهد این هستیم 
که به گونه ای ژســت می گیرنــد که گویی از فــرط موفقیت در 
حال درنوردیدن مرزها هســتند، درســت مانند شیوه ای است 
که مســئول امور بحرانی مشــهد درباره ســیل از خود نشــان 
داد. من انصافاً از اینکه اســتاندار خراســان رضــوی این فرد را 
عزل کرده سپاســگذاری می کنم و به آقای رئیسی میگویم که 
حداقل برخورد با آن گروه از مســئولان اقتصادی را که با بازی 
با اعداد تلاش می کنند از طریق مواجهه هایی به شیوه خاص، 
دروغگویی به نــام حکومت را کلید بزنند را در دســتور کار قرار 
دهند. امیدوارم ســطوحی از خوش بینی نسبت به صدق ورزی 
مسئولان گرامی کشــور در مورد ادعای اینکه در جست وجوی 
ارتقای کیفیت به اندازه مشــارکت مردم در سرنوشت سیاسی و 
اقتصادی شــان هستند را برانگیزد. بی شمار موارد دیگر در این 
زمینه وجود دارد که می توان با جزئیات خیلی بیشــتری درباره 
آن صحبت کرد. من عرض می کنم به طور مشخص وقتی در بازار 
پول و همچنین در بازار سرمایه جهت گیری کلیدی دولت گرامی 
و در ســطوحی مجلس محترم این است که مفت خوارگی های 
شــبه ربوی را افزایش می دهند یک جهت گیری ضدانگیزشی 
برای سرمایه گذاری های مولد محســوب می شود. اگر عزیزان 
صادق باشند می شود با دامن زدن به گفت وگوهای کارشناسی 
ملی صمیمانه و عالمانه از ذخیره دانایی کشــور استفاده کرد و 
به طور مشــخص توضیح داد حکومت اگر مشــارکت سیاسی و 
اقتصــادی مردم را می خواهد باید چه روندهایی را متوقف کند 
و چه روندهایی که وجود ندارند را ایجاد کند تا باب امید و اعتلا 
گشوده شود و مردم با احساس ولی نعمت بودن در عمل کمک 
کنند که کشور از ورطه انبوهی از بحران های کوچک و بزرگی که 

با آنها دست به گریبان است، نجات پیدا کند.


